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جلسۀ 69-1043
یک‌شنبه - 09/10/1403
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامۀ بررسی طوائف چهارگانه در کیفیت جواب سلام

بحث راجع به روایاتی بود که راجع به کیفیت جواب سلام در حال نماز بود که عرض کردیم چهار طائفه هستند:

طائفۀ اول

طائفۀ اول مثل موثقۀ عمار مطلق بود، سألته عن السلام علی المصلی قال اذا سلم علیک رجل من المسلمین و انت فی الصلاة فرد علیه. حالا بعدش آمده فیما بینک و بین نفسک و لا ترفع صوتک که این را در مسألۀ 26 ان‌شاءالله بحث می‌‌کنیم که آیا در نماز جواب سلام را باید اخفاتا بدهیم یا جهرا هم جایز است بلکه چه بسا واجب است که برای ایصال جواب سلام به سلام‌دهنده جهرا جواب بدهیم، در مسألۀ 26 ان‌شاءالله بررسی می‌‌کنیم چون در صحیحۀ منصور بن حازم هم ترد علیه خفیا دارد، فعلا راجع به او بحث نمی‌کنیم.
[سؤال: ... جواب:] این قسمت را برخی مثل مرحوم آقای بروجردی که ترد علیه خفیا یا رد علیه فیما بینک و بین نفسک نه این‌که در قلبت جواب بدهی [بلکه] و لا ترفع صوتک، یعنی رفع صوت نکن.

آقای بروجردی فرمودند این بخاطر شرایط شیعه بود که رجل من المسلمین یعنی رجل من العامة می‌‌آید سلام می‌‌دهد حالا رجل من المسلمین شیعه می‌‌آید سلام می‌‌دهد ولی در اطرافت ممکن است اهل سنت باشند و آن‌ها حرام می‌‌دانند جواب سلام را، جوری جواب نده که آنها متوجه بشوند بگویند این دارد کار حرامی می‌‌کند. آقای بروجردی این‌جور حمل کرده که شرایط تقیه مصلی را در نظر گرفته این دو روایت که گفته لا ترفع صوتک یا رد علیه خفیا. حالا راجع به این موضوع ان‌شاءالله در مسألۀ 26 بحث می‌‌کنیم ربطی به اینجا ندارد.

فعلا موثقۀ عمار می‌‌گوید سلام به تو دادند در نماز، تو رد سلام بکن، اختلاف شد، برخی گفتند این مطلق است، مثل آقای خوئی، برخی گفتند در مقام بیان نیست، مثل آقای سیستانی، ما به نظرمان اطلاقش مشکلی ندارد و عرض کردم ثمره‌اش در این ظاهر می‌‌شود که اگر تعارض رخ داد بین روایات دیگر یا روایات دیگر مجمل بود از حیث کیفیت جواب سلام در حال نماز، بتوانیم به این اطلاق رجوع کنیم اما کسانی که اطلاق این موثقۀ عمار را منکر هستند طبعا مشکل پیدا می‌‌کنند و ما عرض کردیم باید به عموم مانعیت تکلم رجوع کنند.

اتفاقا دیدیم آقای خوئی بعدا خودش در مسألۀ 38 به عمومات مانعیت تکلم رجوع کرده در جایی که نمازگزار می‌‌خواهد مازاد بر سلام علیکم بگوید و رحمة الله، حالا یا آن شخصی که سلام داده گفته و رحمة ‌الله یا نگفته، نمازگزار می‌‌خواهد بگوید سلام علیکم و رحمة الله، آقای خوئی فرموده این مقدار مازاد داخل در من تکلم اعاد الصلاة می‌‌شود و جایز نیست. تعبیر این است که مقتضی عموم قدح التکلم فی الصلاة عدم جواز الرد الا بالمقدار المرخص فیه فتبقی تلک الزیادة ‌مشمولة للعموم، ‌موسوعه جلد 15 صفحۀ 489، آقای سیستانی هم در بعض مباحث‌شان در آن بحث جواب کافر، کافر به شما سلام بدهد در اثنای نماز شما آنجا از آقای خوئی نقل می‌‌کنند که ایشان می‌‌فرماید جواب کافر را ندهید چون مصداق من تکلم اعاد الصلاة می‌‌شود، آقای سیستانی هم اشکال کبروی نکرده بحث صغروی کرده که آیا دلیل داریم بر این‌که جواب سلام کافر را بدهیم یا دلیل نداریم، کبرا را قبول دارد که اگر دلیل نداشتیم مرجع همین عموم من تکلم اعاد الصلاة است. و لذا در مانحن‌فیه این اشکال ما مسجل است که ما به هیچ وجه مجاز به رجوع به برائت نیستیم اگر اطلاقی در دلیل جواب سلام بود که به هر کیفیتی می‌‌توانی جواب بدهید به او رجوع می‌‌کنیم و الا اطلاقی نبود رجوع می‌‌کنیم به عموم من تکلم اعاد الصلاة الا در آن مقداری که متیقن باشد.
طائفۀ دوم

طائفۀ دوم روایتی است که مفادش لزوم مماثلت است، مثل صحیحۀ محمد بن مسلم، أیرد السلام و هو فی الصلاة قال نعم مثل ما قیل له. اتفاقا محمد بن مسلم می‌‌گوید وارد بر امام باقر علیه السلام شدم داشت نماز می‌‌خواند عرض کردم السلام علیک حضرت فرمود السلام علیک فقلت کیف اصبحت فلما انصرف نمازشان‌ که تمام شد قلت أیرد السلام و هو الصلاة برای تأکید، با این‌که دید امام جواب داد می‌‌خواهد تاکید بشود بر مطلب و یک حدیثی از امام بشنود که بتواند نقل کند، عرض کردم أیرد السلام و هو فی الصلاة قال نعم مثل ما قیل له مثل آن‌که به او سلام دادند همان‌جور جواب بدهد. وسائل جلد 7 صفحۀ 267. در صحیحۀ نصور بن حازم هم دارد اذا سلم علیک الرجل و انت تصلی ترد علیه خفیا کما قال. وسائل جلد 7 صفحۀ 268. 

استظهار بسیاری بلکه جمعی معتنابه، اگر بسیار نگوییم جمعی معتنابه این است که این ظاهرش ممثالت من جمیع الجهات است. استظهار جمعی از فقها مثل آقای بروجردی آقای حکیم آقای خوئی این است که این مماثلت من جمیع الجهات است یعنی هم به‌لحاظ ذات که او اگر اول سلام را گفت بعد علیکم شما هم همین کار را بکنید نگویید و علیکم السلام و هم به‌لحاظ صفات اگر او گفت سلام علیک شما هم بگویید سلام علیک نگویید السلام علیک، نگویید سلام علیکم، از حیث تعریف تنکیر مفرد جمع هم مماثلت حفظ بشود که می‌‌شود مماثلت در صفات. این یک استظهار.
استظهار دوم که شاید استظهار امام این باشد این است که مماثلت در ذات فهمیده می‌‌شود. یعنی اگر او گفت سلام بعد گفت علیک شما هم اول بگویی سلام بعد بگویی علیک، مبادا او می‌‌گوید سلام علیکم شما بگویید علیکم السلام که متعارف در غیر نماز این‌جوری است. شاهد بر این استظهار را هم موثقۀ سماعه می‌‌گیرند که در موثقۀ سماعه گفت قل السلام علیکم و لا تقل علیکم السلام. 

مرحوم محقق همدانی احتمال سومی می‌‌دهد، می‌‌گوید اصلا ممکن است بگوییم این روایت می‌‌خواهد بگوید اشاره نکن رد کن بر او همان‌طور که او بر تو سلام داد، یعنی او تلفظ کرده به سلام تو هم تلفظ کن به جواب مثل عامه نباش که می‌‌گویند جواب سلام را با اشاره بده.

انصافا این استظهار، دیگر خیلی خلاف ظاهر است که روایت دارد می‌‌گوید أیرد السلام و هو فی الصلاة قال نعم مثل ما قیل له یا ترد خفیا کما قال بگوییم مقصود این است که اشاره نکن جواب سلام را لفظی بده ‌هر جوری جواب سلام بده اما لفظی باشد، ‌انصافا این خلاف ظاهر است.
احتمال چهارم احتمالی است که آقای سیستانی مطرح می‌‌کند من استظهار نمی‌کنم این احتمال چهارم را ولی چون استظهار اول و دوم را هم من قبول ندارم استظهار اول مماثلت من جمیع الجهات بود من حیث الذات و الصفات استظهار دوم مماثلت من حیث الذات بود ایشان می‌‌گوید من همچون استظهاری نمی‌کنم احتمال می‌‌دهم مراد این است که زاید بر سلام او چیزی اضافه نگو، به همان اندازه که او سلام کرده، او گفته سلام علیکم تو هم بگو سلام علیکم حالا علیکم السلام بگویی چیزی اضافه نکردی. البته ایشان یک احتمالی مطرح می‌‌کند که علیکم السلام اضافه داشته باشد و آن افادۀ حصر است ولی در تعلیقۀ عروه می‌‌گوید الا یزید علی سلام السلم زاید بر سلام او دیگر جواب ندهد، او اگر گفت سلام علیکم تو نگو سلام علیکم و رحمة الله. لا یزید علی تسلیمه، ‌اما اگر او گفت سلام، شما هم بگویی سلام علیکم، زاید بر سلام او چیزی نگفتی، مقدر را مذکور کردی، او گفت شما می‌‌گویی سلام علیکم یا حتی بگویی علیکم السلام. لم تزد علی تحیته شیئا مقدر را ذکر کردی. اما اگر بگویی و رحمة الله زیاد کردی، پس ایشان می‌‌گویند من احتمال می‌‌دهم این دو تا روایت می‌‌خواهد بگوید مثل تحیت او جواب تحیت را بده لا تزد علی تحیته یعنی لا ترد علیه باحسن من تحیته، قرآن می‌‌گوید اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها این باحسن منها در غیر نماز است در نماز نیست ایشان می‌‌گوید من احتمال می‌‌دهم این معنا را. 
و لذا عملا این روایت نمی‌گوید اگر او گفت علیکم السلام یا گفت سلام علیکم شما حق نداری بگویی علیکم السلام، این روایت ناظر به این نیست چون حتی اگر او بگوید سلام علیکم تو بگویی علیکم السلام لم تزد علی تحتیه شیئا. 

[سؤال: ... جواب:] عرض کردم به‌عنوان یک احتمال در بحث مطرح می‌‌کند ایشان‌ که ممکن است بگوییم علیکم السلام تقدیم ما حقه التاخیر مفید حصر است و این موجب زیاده می‌‌شود اما از نظر فتوایی این را زیاده نمی‌داند، آنی که زیاده است این است که او بگوید سلام علیکم تو بگویی سلام علیکم و رحمة الله. و لذا ایشان ادعا می‌‌کند این طائفۀ دوم مجمل است قدر متیقن از مماثله این است که عدم زیادة التحیة . 

به نظر ما ظاهر همانی است که آقایان فهمیدند مماثلت در ذات و صفات، اطلاق دارد، می‌‌گوید نعم مثل ما قیل له اگر گفت سلام علیک شما بگویی سلام علیکم مثل ما قیل له نیست.

[سؤال: ... جواب:] مثل فی الجملة یعنی مثل مطلق نیست، ظاهر مثل ما قیل له این است که مطلقا مثل او باشد.
[سؤال: ... جواب:] جو عامه که اصلا تلفظ نمی‌کردند به جواب سلام. ... در غیر نماز حالا بین ما این‌جور متعارف است که طرف می‌‌گوید سلام ما می‌‌گوییم علیکم السلام، ‌اما خیلی هم بگوییم جوری است که انصراف دارد به این‌که جواب بدهیم علیکم السلام این‌طور نیست خیلی از موارد هم طرف می‌‌گوید سلام ما هم می‌‌گوییم سلام. اذ دخلوا علیه قالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. ملائکه به حضرت ابراهیم گفتند سلام ایشان گفت سلام بفرمایید. قوم منکرون یعنی شما؟ گفتند ما ملائکۀ خدا هستیم داریم می‌‌رویم قوم لوط را عذاب کنیم.
پس استظهار ما از این طائفۀ دوم مثل استظهار آقای بروجردی و آقای خوئی و آقای حکیم است مماثلت من جمیع الجهات، وجهی ندارد که بگوییم مماثلت من جهة الذات فقط که اگر او گفت سلام ما هم بگوییم سلام و علیکم را زودتر نگوییم، یعنی مقدم نکنیم علیکم را بر سلام چون او مقدم نکرد علیکم را بر سلامش، ‌نه، او می‌‌گوید سلام علیک من بگویم سلام علیکم این خلاف اطلاق این روایت است.
طائفۀ سوم

طائفۀ سوم صحیحۀ محمد بن مسلم است که می‌‌گوید بگو السلام علیک. سأل اباجعفر علیه السلام عن الرجل یسلم علی القوم فی الصلاة فقال اذا سلم علیک مسَلّم، ‌آقای خوئی خوانده مسْلم ولی ظاهرا مسَلّم باشد، حالا مسْلم هم باشد مهم نیست، اذا سلم علیک مسَلّم او مسْلم و انت فی الصلاة فسلم علیه تقول السلام علیک و اشر باصبعک. وسائل جلد 7 صفحۀ 268. این روایت می‌‌گوید در جواب سلام بگو السلام علیک، حالا کار ندارد که آن شخص سلام‌دهنده چی گفته.

راجع به سند این روایت یک بحث مختصری بکنم، صدوق نقل می‌‌کند از محمد بن مسلم سندش را در مشیخه که ذکر می‌‌کند می‌‌گوید من روایت می‌‌کنم آنچه را که از محمد بن مسلم نقل می‌‌کنم از علی بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابی عبدالله، نتیجۀ برقی، عن ابیه از پدرش که نوۀ برقی می‌‌شود، نوۀ برقی هم از خود برقی نقل می‌‌کند، نتیجه از نوه، نوه هم از خود جد، احمد بن ابی عبدالله برقی نقل می‌‌کند او هم از محمد بن خالد پدرش نقل می‌‌کند، عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم. حالا یک اشکال در محمد بن خالد برقی است که از یک طرف توثیق دارد از طرف دیگر دارد کان ضعیفا فی الحدیث، ابن‌الغضائری می‌‌گوید کان ضعیفا فی الحدیث، حالا این تعارض می‌‌کند با توثیق نجاشی یا تعارض نمی‌کند، این بحثی است که قبلا بحث کردیم برخی معتقدند تعارض می‌‌کنند ما قبلا مثل آقای خوئی می‌‌گفتیم تعارضی نمی‌کند ضعیف در حدیث منافات ندارد که خودش ثقه باشد بر فرض تضعیف ابن‌غضائری معتبر باشد کان ضعیفا فی الحدیث این دلیل بر ضعف خود شخص نیست، علمش کم بود یا ارسال مراسیل و اکثار از ضعفا می‌‌کرد. آقای خوئی فرموده و لکن نتیجۀ برقی و نوۀ برقی توثیق ندارند، که ما جواب دادیم گفتیم چون صدوق اول کتاب فقیه گفته آنچه که من در این کتاب نقل می‌‌کنم از کتب مشهوره است، جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورة علیها المعول و الیها المرجع و لذا قطعا نتیجۀ برقی و نوۀ برقی صاحب کتاب مشهور نبودند، و لذا نه اسم‌شان در فهرست شیخ است نه فهرست نجاشی، پس آن کتاب مشهوری که این حدیث را از او نقل می‌‌کند ربطی به نتیجۀ برقی یا نوۀ برقی ندارد او صرفا یک طریق تشریفاتی است به آن کتب مشهور. علاوه آقای خوئی فرموده است این حدیث را در مستطرفات سرائر نقل می‌‌کند صاحب سرائر از کتاب محمد بن علی بن محبوب از بزنطی به سند صحیح از محمد بن مسلم، نفرمایید مستطرفات سرائر که سند ندارد آقای خوئی فرموده و لکن کتاب محمد بن علی بن محبوب استثنا است چون صاحب سرائر می‌‌گوید و هو بخط الشیخ عندی، این کتاب محمد بن علی بن محبوب به خط شیخ طوسی است نزد من پس شیخ طوسی مهر تایید زده به این کتاب، شیخ طوسی هم به کتاب محمد بن علی بن محبوب سند دارد در فهرست ذکر کرده. پس این روایت هم می‌‌شود معتبر.

[سؤال: ... جواب:] قرب الاسناد از عبدالله بن الحسن او هم هست، ‌او هم می‌‌گوید السلام علیک. 

طائفۀ چهارم

طائفۀ چهارم موثقۀ سماعه است، می‌‌گوید در جواب بگو سلام علیکم و لا یقول و علیکم السلام. سألته عن الرجل یسلم علیه و هو فی الصلاة قال یرد سلام علیکم و لا یقول و علیکم السلام فان رسول الله صلی الله علیه و آله کان قائما یصلی فمر به عمار فسلم علیه فرد علیه النبی هکذا. وسائل جلد 7 صفحۀ 267. در اغلب نسخ کافی همین و علیکم السلام هست، در یک نسخه دارد علیکم السلام، و لا یقول علیکم السلام. در تهذیب جلد 2 صفحۀ 328 دارد علیکم السلام، و علیکم السلام ندارد. این را برای این می‌‌گویم که بعدا آقای سیستانی روی این واو یک عنایتی دارد که عرض می‌‌کنم.

طرق جمع بین روایات

پس ما هستیم فعلا و غیر از آن طائفۀ اول که اگر اطلاق داشت مرجع فوقانی بود که می‌‌گفت به هر نحو سلام بدهی مجزی است، غیر از او که فعلا بحث نمی‌کنیم راجع به او، ‌ما سه دسته روایت غیر از آن دستۀ اول داریم یکی می‌‌گوید مثل باشد مماثل باشد جواب سلام در نماز، دیگری می‌‌گوید سلام علیک باشد، صحیحۀ محمد بن مسلم، ‌سومی می‌‌گوید السلام علیکم باشد و علیکم السلام نگوید. چکار کنیم؟
سه جور اینجا جمع کردند، حالا فعلا این سه جوری که مطرح است بگوییم.

جمع اول (سیدخوئی)

آن جمعی هم که به نظر ما اقرب می‌‌آید پارتی‌بازی کنیم اول بگوییم. آقای خوئی فرموده اما صحیحۀ محمد بن مسلم که می‌‌گفت السلام علیک بگو و موثقۀ سماعه که می‌‌گفت سلام علیکم علیک بگو و علیکم السلام نگو، این را حمل بر تخییر می‌‌کنیم. این مشکل ندارد با هم. یکی می‌‌گوید السلام علیک بگو یکی می‌‌گوید السلام علیکم بگو، ما از این جهت...
[سؤال: ... جواب:] چرا حصر اضافه؟ می‌‌گوید تقول السلام علیکم و لا تقل علیکم السلام. السلام علیکم بگو. چه بهتر، اگر حصر اضافی است که جمع آقای خوئی بهتر می‌‌شود.

پس این حمل بر تخییر می‌‌شود. ما مخیریم السلام علیک بگوییم یا السلام علیکم بگوییم. یعنی اختلاف بین صحیحۀ محمد بن مسلم و موثقۀ سماعه حل شد، نزاعی نیست بین این دو.

اما این صحیحه محمد بن مسلم و موثقۀ سماعه با آن طائفۀ دوم که می‌‌گفت یرد مثل ما قیل له تعارض دارند به عموم من وجه. چطور؟ آن در جایی که طرف به ما می‌‌گوید السلام علیک ما هم می‌‌گوییم السلام علیک، یا می‌‌گوید السلام علیکم ما می‌‌گوییم السلام علیکم که با هم نزاعی ندارند، ‌هم رد کردیم مماثل با سلام آن شخص و هم گفتیم السلام علیک یا گفتیم السلام علیکم، پس در این مورد هیچ نزاعی بین یرد مثل ما قیل له که طائفۀ دوم بود مثل صحیحۀ منصور بن حازم یا آن صحیحۀ محمد بن مسلم اول و بین این صحیحۀ محمد بن مسلم دوم و موثقۀ سماعه نزاعی نیست. نزاع و اختلاف از اطلاق این روایات ناشی می‌‌شود.

خوب دقت کنید معنای تعارض به عموم من وجه را توضیح دادیم برای‌تان، معنای تعارض به عموم من وجه این نیست که برای هر کدام یک مورد افتراقی بگردید که کاری به دیگری ندارد، نه، تعارض به عموم من وجه این است که اختلاف و تعارض ناشی است از اطلاق دو خطاب، در بعض مدلول با هم هیچ مشکلی ندارند، چه بسا با هم موافق هم هستند، در بعض مدلول با هم اختلاف دارند. اینجا هم همین‌طور است در جایی که آن طرف به ما می‌‌گوید علیکم السلام ما به او می‌‌خواهیم بگوییم سلام علیکم مثلا، اینجا نزاع دارند، یرد مثل ما قیل له می‌‌گوید این‌جور نگو، ‌او وقتی گفت علیکم السلام تو هم مثل او جواب بده، تو هم بگو علیکم السلام، اما صحیحۀ محمد بن مسلم و موثقۀ سماعه می‌‌گویند یا بگو السلام علیک یا بگو السلام علیکم مطلقا و لو آن سلام‌دهنده به شما بگوید علیکم السلام. تعارض می‌‌کنند و تساقط می‌‌کنند. جایی که من می‌‌خواهم بگویم السلام علیک یا السلام علیکم و لکن سلام‌دهنده این‌جور به من سلام نداده، ‌جور دیگر سلام داده، اینجا یرد مثل ما قیل له می‌‌گوید همان‌جور که او به تو سلام داده سلام بده، او به تو گفته علیکم السلام اطلاق یرد مثل ما قیل له می‌‌گوید تو هم به او بگو علیکم السلام او به تو گفته السلام علیک تو هم به او بگو السلام علیک، اما صحیحۀ محمد بن مسلم و موثقۀ سماعه می‌‌گوید کار نداریم او به تو چی گفته تو می‌‌توانی بگوی السلام علیک مطلقا تو می‌‌توانی بگویی السلام علیکم مطلقا. در اینجا با هم تعارض می‌‌کنند تساقط می‌‌کنند.

آقای خوئی فرموده مرجع آن طائفۀ اول است که اطلاق داشت موثقۀ سماعه بود می‌‌گفت سلام به تو دادند رد سلام بکن مطلقا هر جور دوست داری. و لذا می‌‌شوی مخیر، اطلاق نتیجه‌اش تخییر است دیگر. جایی که او به ما می‌‌گوید علیکم السلام من مخیرم بگویم علیکم السلام یا بگویم سلام علیکم، اما جایی که او به ما می‌‌گویم سلام علیکم اینجا دیگر حق ندارم بگویم علیکم السلام، چرا؟‌ چون مورد اشتراک این روایات است، اگر آن آقا به من بگوید سلام علیکم من حق ندارم بگویم علیکم السلام این مورد اتفاق روایات است چون اگر بگویم علیکم السلام در حالی که او به من گفته سلام علیکم هم رد مثل ما قیل له نکردم هم این صحیحۀ محمد بن مسلم که می‌‌گفت قل السلام علیک را رعایت نکردم، ‌هم موثقۀ سماعه را که می‌‌گفت قل السلام علیکم را رعایت نکردم، اینجا آقای خوئی فرموده من ملتزم می‌‌شوم اگر طرف مقابل به تو گفت سلام علیکم حق نداری بگویی علیکم السلام. این مورد توافق است. اما در جاهای دیگر او به من گفته علیکم السلام من به او می‌‌خواهم بگویم علیکم السلام، او به من گفته سلام علیک من می‌‌خواهم بگویم سلام علیکم، او به من گفته سلام علیک من می‌‌خواهم بگویم السلام علیکم، این جا رد مثل ما قیل له نیست چون در صفات با هم مختلف هستند ولی روایات که تعارض کردند مرجع می‌‌شود آن طائفۀ اول که می‌‌گفت مطلقا رد سلام جایز است. این خلاصۀ فرمایش آقای خوئی که خیلی فنی و سرراست است.
جمع دوم (محقق حکیم) و مناقشۀ در آن

آقای حکیم می‌‌فرمایند به نظر من مقتضای جمع عرفی این است که بگوییم رد مماثل من جمیع الجهات واجب است، همان‌جور که او سلام داد جواب بده، دقیق، ‌گفت السلام علیکم بگو السلام علیکم، السلام علیک بگو السلام علیک، سلام علیک بگو سلام علیک، سلام علیکم بگو سلام علیکم. همان‌جور ی که او گفت، حفظ کن دقیق سلام او را به همان نحو به او رد کن. می‌‌گویند پس این صحیحۀ محمد بن مسلم که می‌‌گفت قل السلام علیک یا آن موثقۀ سماعه که می‌‌گفت قل السلام علیکم و لا تقل و علیکم السلام چی می‌‌شود. ایشان می‌‌گوید این روایات عرفا این‌جور جمع می‌‌شود که حمل می‌‌شود بر غالب که غالب مماثلت است، می‌‌گوید السلام علیک بگو این غالبا چون انسان وقتی طرف مقابل می‌‌گوید السلام علیک این هم می‌‌گوید السلام علیک، یعنی می‌‌خواهد بگوید علیکم السلام نگو. آنی هم که می‌‌گوید السلام علیکم می‌‌گوید و لا تقل علیکم السلام اما نمی‌خواهد بگوید تو بگو السلام علیکم و لو آن آقا به تو گفته باشد السلام علیک، این را نمی‌خواهد بگوید، حمل می‌‌کنیم این دو تا روایت را بر این‌که مماثلت حفظ بشود و غالبا هم مماثلت حفظ می‌‌شود، قل السلام علیکم و لا تقل علیکم السلام، این می‌‌خواهد بگوید و علیکم السلام نگو اما نه این‌که اگر آن طرف به تو گفت سلام علیک تو بگو السلام علیکم این را نمی‌خواهد بگوید، جمع عرفی این را اقتضا می‌‌کند.
این فرمایش آقای حکیم خلاف متفاهم عرفی است. این‌که روایت می‌‌گوید السلام علیک بگو اطلاق دارد، طرف هر چی به شما گفته می‌‌گوید بگو السلام علیک. یا موثقۀ سماعه که می‌‌گوید بگو السلام علیکم و لا تقل و علیکم السلام اطلاق دارد می‌‌گوید بگو السلام علیکم، کار نداریم طرف چی به تو گفته. وجهی ندارد ما بگوییم نه، همۀ این‌ها یک چیز می‌‌گوید می‌‌گوید مماثل من جمیع الجهات باشد، نخیر، صحیحۀ محمد بن مسلم که می‌‌گوید قل السلام علیک یا موثقۀ سماعه که می‌‌گوید قل السلام علیکم اطلاقش اقتضا می‌‌کند جایی که مماثل نباشد، می‌‌گوید اگر مماثل هم نباشد این‌جور بگو.

[سؤال: ... جواب:] ابتدای به علیکم السلام بر فرض غیر متعارف باشد اطلاق دلیل می‌‌گیرد وانگهی در موثقۀ عمار داریم زن‌ها می‌‌گویند و علیکم السلام در ابتدا به سلام، روایت داریم، چی غیر متعارفی؟ غیر متعارف هم باشد اطلاق دارد. 
پس این فرمایش آقای حکیم خلاف فهم عرفی است که ما این‌جوری بگوییم همه‌اش یک چیز می‌‌گوید همه‌اش می‌‌گوید مماثل من جمیع الجهات.

جمع سوم (آقای سیستانی)

اما آقای سیستانی فرموده آن صحیحۀ محمد بن مسلم که می‌‌گفت السلام علیک او را می‌‌گوییم ایشان چی می‌‌فرماید، او را یک جوری جمع می‌‌کند که می‌‌گوید بگو السلام علیک یعنی می‌‌توانی این‌جور بگویی و در نسخۀ سرائر هم دارد السلام علیکم، ‌نسخۀ سرائر که آقای خوئی گفت درست است، بعض نسخش دارد السلام علیکم، ‌خیلی روشن نیست که السلام علیک باشد، نسخه‌ها اختلاف دارد، در صدوق دارد قل السلام علیک ولی آقای خوئی که گفت و رواه ابن‌ادریس فی المستطرفات عن کتاب محمد بن علی بن محبوب در سرائر دارد قل السلام علیکم، خیلی نسخه هایش روشن نیست اما موثقۀ سماعه می‌‌گوید قل السلام علیکم و لا تقل و السلام علیکم و علیکم السلام نگو، چرا؟ ‌برای این‌که و علیکم السلام زیاده است، ‌این واو خیلی معنا دارد، اگر یک کسی به شما بگوید خدا تو را رحمت کند شما در جواب بگویی و تو را هم، و تو را هم یعنی هم من را رحمت کند هم تو را. و علیکم السلام در بعض نسخ هست، در اکثر نسخ کافی هست، ‌و علیکم السلام شاید می‌‌گوید این را نگو بخاطر آن واوش است می‌‌گوید نگو و لذا آن روایت هم دلیل بر چیزی نمی‌شود، از مجموع روایات آقای سیستانی استفاده کرد گفت مماثلت بیش از این دلیل نداریم که الا تزید علی تحیة الطرف الآخر شیئا، او گفت السلام علیکم، علیکم السلام هم می‌‌توانی بگویی و علیکم السلام نگو. اضافه بر رد تحیت هم چیزی نگو، و رحمة الله نگو. پس آقای سیستانی هم این‌جور جمع کرده که الا تزید علیه مماثلت به این مقدار که زیاده بر تحیت او چیزی نگویی، ‌و رحمة الله نگو، اگر او گفت سلام علیکم نگو و علیکم السلام، اما اگر بگویی علیکم السلام این‌که زیاده نیست، ‌جابجا کردن مبتدا و خبر است، آن تقدیم ما حقه التاخیر هم که عرفی نیست آن‌ها مفید حصر نیست. و لذا این محصل فرمایش ایشان است. 

تامل بفرمایید ان‌شاءالله تا فردا ببینیم آیا کدامیک از این‌ها درست است؟ ما که استظهار‌مان این است که فرمایش آقای خوئی درست است، ان‌شاءالله تتمۀ مطالب را فردا عرض می‌‌کنیم.

